
سيزدهم  باب  در 
»ونديداد« گناه زدن ضربتي كه 

باعث بيهوشي و نهايتاً مرگ سگ پاسبان گله 
شود، هشتصد ضرب با آلت فرمانبرداري يا هشتصد ضرب با 

سيخ اسب راني آمده است. اين مكافات جرم، در مورد سگ پاسبان محله، 
هفتصد ضرب و براي سگ بي صاحب، ششصد ضربه تعيين شده است. در مورد كشتن 

توله سگ، شغال تيزدندان و روباه نيز، پانصد ضربه مقرر شده است.
در بند پنجاه فصل پانزدهم »ونديداد« آمده است كه هر كسي ماده سگي را كه تازه 
زاييده باشد بكشد، سزاي آن هفتصد ضرب با سيخ اسب راني و هفتصد ضرب با آلت 

فرمانبرداري است.
مطابق بند دو از فصل چهاردهم »ونديداد«، هرگاه كسي ضربه اي كشنده به سگ آبي 
بزند و در نتيجه آن سگ بميرد، سزاي آن ده هزار ضربت با سيخ اسبراني و ده هزار 

ضرب با آلت فرمانبرداري است. 
مطابق مندرجات روايات »داراب هرمزديار«، كشتن خرگوش از جرائم مهم بوده، سزاي 

مجرم، مرگ است.
در »سكاتوم نسك«، ترساندن گوسفند و زدن حيوانات باري به طور غير قانوني، ممنوع 

و گناه بوده است.
هرگونه  است.  بوده  جرم  مي كند،  هدايت  را  گله  كه  كردن سگي  كر  »دينكرد«،  در 
رفتار غير عادلانه ي چوپان با سگ گله، جرم محسوب مي شده، از جمله كار كشيدن 
غير عادلانه از سگ و عدم توجه به اعطاي پاداش به سگ در مواردي كه ضروري 

به نظر مي رسد. 
در يك بخش از »سكاتوم نسك« داريم كه انسان بايد شرايط توليد مثل براي حيوانات 
را فراهم كند. اين بخش حاوي مطالبي در مورد گناه عدم ايجاد شرايط توليد مثل براي 

حيواناتي همچون شتر، گاو، گوسفند و بز بوده، تاوان آن ها را مشخص كرده است.
هرگاه چوپاني موجبات نگراني گله را فراهم آورد، مرتكب جرم شده است. 

اي مقدس دادار گيتي جسماني  باب سيزدهم »ونديداد« آمده است:"  بيستم  بند  در 
كسي كه به سگ پاسبان گله غذاي بد بدهد چه اندازه گناه به خود وارد آورد. پس 
اهورامزدا گفت مانند آن كه در گيتي جسماني به رئيس بزرگ ترين خانه غذاي بد دهد 

و گناه به خود آورد.
كنند  مردم  كه  كبيره  معصيت هاي  دوم  آمده:"  »ونديداد«  پانزدهم  باب  بند سوم  در 
آن است كه كسي سگ پاسبان را استخوان غيرقابل جويدن يا خوراك داغ بدهد. در 
بند چهارم آمده است كه اگر از اين كار استخوان در دندان هاي سگ گير كند يا آن 
خوراك داغ، دهان يا زبان او را بسوزاند و سگ از آن زخمي شود، از اين عمل مردم 

سراپا گناه مي شوند."
مرد  آن  روان  اين  است:"  آمده  اين گونه  »ارداويراف نامه«،  هشتم  و  فرگرد چهل   در 
»دروند«  )پيرو دروغ( است كه در گيتي خوراك از سگ شبانان و سگ پاسبان باز 

داشت، يا آن ها را زد و كشت."
منابع:

- نظام جزايي ايران در عصر ساسانيان، آوا واحدي نوايي، با ديباچه رضا نوربها، تهران، ميزان، 1380 
- حقوق جهان در ايران باستان، فريدون جنيدي، ويراست 2، تهران، بنياد نيشابور، نشر بلخ، 1383 

در ايران باستان آسيب رساندن به موجودات زنده و آلودن عناصر 
چهارگانه،گناه  و جرم محسوب مي شده و در برخي موارد مجازاتي نيز 

براي خطاكار تعيين شده است.

عناصر چهارگانه
وارد كردن ناپاكي در آب، آتش و يا خاك تقريباً در تمامي منابع گناه شمرده شده است. 

آلودن عناصر مقدس طبيعت بسيار مذموم بوده، ارتكاب آن شديداً منع شده است. 
در مورد اين گناهان هميشه ضمانت اجراي اخروي سنگيني در نظر گرفته شده و گاهي 

نيز براي آن مجازات دنيوي تعيين شده است. 
و  و سگان  مردمان  گوشت  هرگونه  "از  است:  آمده  اوستا«  پتت »خرده  در  چنان كه 
جانوران زيانكار مرده و زنده كه به آب و آتش رساندم و هرجاي آبادان كه آلودم و 
از هر پليدي كه به آب و آتش رساندم، از اين انديشه و گفتار و كردارها پشيمانم و 

پتت مي  كنم."
يزدگردي، آلودن آتش و آب گياهان را از جمله گناهاني كه قابل سزا بوده اند، دانسته 

است. 
در فصل چهل و چهارم دينكرد آمده است كه آلودن آب يا آتش از گناهان بزرگ است. 
در اين باب احكام مربوط به رساندن مرده به آب يا آتش و يا اوردن آب به شيئي مرده 

و آلودن آب ذكر شده است.

گياهان و درختان
در »هوسپارم نسك« بخشي درباره ي گناه آنان كه به گياهان آزار مي رسانند و درختان 

را مي برُند، آمده است و كيفري كه مي بايد از اين كار در دادگاه ببرند.
در پاره ي 11 يسنا 17 آمده: همه ي گياهان مزدا داده را مي ستاييم  و در پاره ي 9 يسنا 

71 آمده: بالا و ريشه ي گياهان را مي ستاييم.
قطع درختان جرم محسوب مي شد و حتي كندن برگ درختان نيز گناه بود. تنها در 
كرد.  ريشه كن  را  درختي  بود  ممكن  بود،  شده  تعيين  قوانين  در  كه  خاصي  شرايط 
همچنين مطابق مندرجات بند 61 فصل اول »سكاتوم نسك«، ريشه كن كردن گياهان 

طبي، گناه بوده است.

حيوانات
حيوانات«  درباره ي  قوانين  »مجموعه ي  نسك«،  نيگاد  »گنباسر  بخش هاي  از  يكي 
است. در اين بخش مطالبي در خصوص حمله ي غيرقانوني و ايراد جراحت به حيوانات 

باري و گوساله و گوسفند، با مكافات و تاوان آن آمده است. 
بهمن  به  روان  به  من  كه  گناهي  هرگونه  "از  است:  آمده  اوستا«  »خرده  پتت  در 
امشاسپند و به تن به جانداران، جانداران گوناگون كرده ام، چارپاياني را زده  و آزرده ام و 
يا با شكنجه و سختي كشتم يا خوراك و آب به گاه خود به او ندادم و يا استخوان او 
را شكستم و يا از دزد و گرگ و راهزن نگاه نداشتم و يا از سرما و گرماي بي اندازه دور 
نگاه نداشتم، اگر جاندار ماده ي جوان را كشتم و يا گاو ورزا، و اسب كارزاري و بره و 
بزغاله و مرغ كرچ را كشتم تا بهمن امشاسپند از من آزرده و ناخشنود شد، به انديشه 

و گفتار و كردار، از آن گناهان پشيمان شده و پتت مي كنم."
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پانته آ عبدي

ایران تاکنون دو اثر را در فهرست میراث مستند یونسکو به ثبت رسانده است: »شاهنامه 
بایسنقري« و »وقف نامه ربع رشیدي«. متن زیر معرفي شاهنامه بایسنقري است.

شاهنامه بايسنقري در ميان شمار بسيار شاهنامه هاي مصور و آراسته موجود در كتابخانه ها و موزه هاي جهان، 
يكي از نامورترين و شناخته ترين آن هاست. چند ويژگي اين كتاب را از نسخه هاي مشهوري چون "شاهنامه 

دِموت" و "شاهنامه شاه طهماسبي"، كه قبل و بعد از آن پديد آمدند، برتري مي بخشد. 
دست  به  آزمندي  قرباني  شده  ياد  نسخه  دو  برخلاف  كه  است  آن  نسخه  اين  امتياز  برترين  و  نخستين 
آورندگان آن  ها نشده است تا شيرازه آن را از هم بگسلند و برگ هاي آن را در گوشه  و  كنار جهان بپراكنند. 
بنابراين، اگر از چين افتادگي در متن آن درگذريم، "شاهنامه بايسنقري" نسخه اي كامل و دست نخورده در 
ميان شاهنامه هاي مشهور و رده اول به شمار مي  آيد. ديگر آن كه اين نسخه، از ديدگاه نفيس بودن و زيبايي 

و آراستگي، درنوع خود كم مانند است.
نگارگري، تذهيب، تجليد و ديگر آرايه هاي كتاب با استادي تمام انجام گرفته و اگر از ضعف در خط نسخه، 
امتيازات  همه  شاهنامه  اين  درگذريم  نستعليق،  قلم  تكامل  آغاز  با  آن  كتابت  همزماني  سبب  به  هم  آن 
بار بر اين  امتياز، وجود مقدمه اي است كه براي نخستين  لازم يك نسخه خطي را در خود دارد. سومين 
شاهنامه افزوده اند. ظاهراً به دستور بايسنقر ميرزا، كه بايد او را هنردوست ترين شاهزاده تيموري به شمار آورد، 
دست نويس هاي متعددي از شاهنامه گردآوري شد و مقدمه اي مفصل، با تلفيق مقدمه هاي پيشين، به اين 

شاهنامه و نسخه هاي ديگر همزمان آن نوشته شد.
هر چند اين مقدمه از نظر درستي مطالب تاريخي و متن خود شاهنامه از ديدگاه داشتن خطاهاي نوشتاري 
و افزودن اشعار الحاقي داراي نقاط ضعف بسيار است، اما از آن جا كه تدوين آن موجب رواج بيشتر شاهنامه 
نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان شده، كوشش گردآورندگان آن ستايش انگيز و فرهنگ ايراني وامدار 

آن است.
هر  31 سطر،  700 صفحه، هر صفحه  شامل  متر(  سانتي   38*26( رحلي  قطع  به  فردوسي«  شاهنامه   «
سطر سه بيت به قلم نستعليق كتابت خفي جعفر بايسنقري، كتابت شده به سال 833 ه.ق. بر كاغذ خانبالغ 

نخودي. 
شاهنامه با يك شمسه مُذّهَبِ عالي، حاوي كتيبه اي به قلم رقاع بر زمينه زرين، شامل نام و القاب بايسنقر 
ميرزا، آغاز مي شود. صفحه هاي دوم و سوم نسخه شامل تصوير شكارگاه است و بر دو صفحه مُذّهَب به 
نقش دو ترنج، نام و القاب آن شاهزاده ديده مي شود. دو صفحه حاوي مقدمه منثور و نيز دو  صفحه آغاز متن 
شاهنامه با حاشيه هاي مُذّهَب، مرصع آراسته و بين السطور آن ها طلااندازي شده است. نسخه را جمعاً با 22 
تصوير آبرنگ )بدون رقم نگارگر( آراسته اند. جلد اين نسخه چرميِ ضربيِ طلاپوش با دو حاشيه روغني در 
بيرون و سوختِ معرقِ طلايي بر زمينه لاجوردي در اندرون است. اين شاهنامه به شماره 716 در كتابخانه 

كاخ گلستان به ثبت رسيده و در سال 1350 شمسي به صورت چاپ لوحي در تهران منتشر شده است.


